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  چكيده
 بـه . ندارند ثابتي صرفي عنوان كه هستند هاييواژه از دسته آن مفردات، يا شناور هاي واژه

 و اند واژه سو، يك از. گيرندمي قرار نحو و ساختواژه حوزة دو بين ما هاواژه اين عبارتي،
. آنهاسـت  جايگـاه  و نحـوي  روابـط  در دقـت  مستلزم آنها دقيق معناي تعيين ديگرسو، از

- واژه ديگر با ارتباط در بايد روند. از اين رو، نحوي به شمار مي- بنابراين، مقولاتي واژگاني

ها را به يكي از مقولات نحوي زبان فارسـي نسـبت    تا بتوان آن شوند سنجيده جمله هاي
 كتـاب  مـتن  در را هـا  واژه ايـن  كـه  دارد سعي تحليلي - توصيفي شيوه با حاضر داد. مقالة

براينـد پـژوهش حـاكي از آن    . كند بررسي خوارزمي حسين الدين كمال »المريدين ارشاد«
هاي بس/ بسي، تا، چند/ چندين، چنين/ چنان، چون/ چو، همچو/ همچون،  است كه واژه

ي هستند كه در اين متن هاي شناور چه، دگر/ ديگر، كه، مگر، هم، همه، هيچ، يك/ از واژه
هاي دستوري قيد (پرسش، منظور، زمان، شـرط،   ها در نقش اند. بيشتر اين واژه به كار رفته

استثنا، ترديد، افزايش، نفي و ترتيب)، صفت (مقدار، پرسشـي، مـبهم و تعجبـي)، حـرف     
ند. ا اضافه، مسنداليه، همپايگي، ضمير (مبهم، پرسشي، غيرپرسشي و شمارشي) به كار رفته

پركاربردترين واژه شناور اين متن است كـه جملـة بعـد از آن در نقـش     » كه«در اين ميان 
  يد زمان و قيد شرط ظاهر شده است.ضمير غيرپرسشي، پيوند، مسنداليه، صفت، مفعول، ق
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  .المريدين ارشاد خوارزمي، ،)مفردات( شناور هايواژه دستور، :ها واژهكليد
  
  مقدمه. 1

- دسـته  خاصي صرفي عنوان تحت كه اند هايي واژه فارسي زبان دستور در شناور هايواژه

 شـده  اشـاره  هـا واژه ايـن  به »مفردات« عنوان با سنتي هاي- زبان دستور در. اند نشده بندي
 دارنـد،  كه ثابتي شكل عليرغم كه هستند ايمتفرقه واژگاني اقلام« ها،واژه اين درواقع. است
 ادبـي  متـون  در ويـژه به هاواژه اين كاربرد .)286: 1389 نوبهار،( »ندارند ثابتي صرفي عنوان
 همـواره  تعبيرشـان  درواقـع  و هـا  آن واقعـي  معنـاي  تعيـين  رو اين از و بوده بسيار گذشته

 معلمان زبان، سخنگويان براي خود كاربرد و توليد در چه و تشخيص در چه را مشكلاتي«
 طبق بر اگر درحقيقت،). 287 و 286: همان(»آورندمي وجود به ادبيات دانشجويان و دستور
 توانمي كنيم، نظر مفردات مبحث ويژه به و فارسي زبان دستور به شناختي زبان هاي ديدگاه
 و انـد  نوسـان  در نحو و) ساختواژه( موفولوژي فاصل حد در نوعي به هاواژه اين كه گفت

 و رويم فراتر ساختواژه حوزة از تحليل، در كه است اين مستلزم آنها معناي نمودن مشخص
 محدود درواقع،. دهيم قرار توجه مورد جمله كل در را واژگاني واحدهاي اين نحوي روابط
 مقـولاتي  را هـا  واژه ايـن  تـوان  مـي  رو ايـن  از. است نحو و ساختواژه حوزه واژگان، اين

 در نحـوي  روابـط  يعنـي  جمله عناصر ديگر با ارتباط در« بايد كه. دانست نحوي - واژگاني
  ).421: 1387 مدرسي،. (»شوند داده نسبت خاصي مقوله به كه آن تا شوند سنجيده جمله

- واژه اين كاربرد ادبي، متون در ويژه به. است زياد فارسي زبان در شناور هايواژه تعداد

 نثـر  و نظـم  در هـا واژه ايـن  فراوان وجود. است فراوان فارسي قديم نثر ماهيت دليل به ها
 معنـاي  كه ايگونه به. باشد تواند مي جملات معناي يافتن در دشواري عوامل از يكي قديم،
  است. خاصي مهارت و تفسير و تعبير نيازمند قديم، ادبي متون در هاييواژه چنين
  

  بيان مسئله. 2
 وي.هجري، است نهم قرن نامدار خوارزمي،عارف حسين شيخ تأليف ارشادالمريدين رسالة
 تحرير رشته به كند پيروي هاآن از بايد سالك كه رفتارهايي و سلوك آداب در را رساله اين
 است، نگرفته قرار پژوهندگان توجه مود است بايسته كه طور آن رساله اين.  است آورده در
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 كـاربرد  كـه  آنـيم  بر ما شناور هايواژه كاربرد نظر از خاصه و شناسي زبان ديدگاه از خاصه
  .قرارگيرد بررسي مورد رساله اين در را) مفردات( شناور هاي واژه

  
  موضوع پيشينة 1.2

 هـايي  بررسي و شده ياد »مفردات« عنوان تحت هاپژوهش برخي در شناور هايواژه مبحث
 و ادبيات دانشكده نشرية در كه مقاله چندين در بهروز استاد. است گرفته صورت آن دربارة
 دسـتوري  مبحـث  ايـن  به مفردات عنوان تحت رسانده چاپ به تبريز دانشگاه انساني علوم

 معاني درك براي) حروف و اداوت( مفردات انواع و معاني دانستن: «است نوشته و پرداخته
 و جـامع  كـار  تـاكنون  فارسي، زبان مفردات دربارة متأسفانه .كند مي بسياري كمك هاجمله
 و دانسته بيشتر را مفردات اين تعداد بهروز) 113: 1348 بهروز،. (»است نيافته انجام منظمي
 هاي واژه برخي در. است كرده اشاره مفردات عنوان به نيز »و« و »ب« چون حروفي به حتي

 نوبهـار . اسـت  شـمرده  بـر  مـورد  هيجـده  تا را آن معاني تعداد) الف( »ا« نيز چون شناوري
 از برخـي  در اينكـه  بـا «: نموده عنوان و كرده بررسي اي مقاله طي را ها واژه اين از تعدادي
 صـرفي  عنـوان  ولـي  اسـت  شده ذكري اجمالي طور به ها،واژه اينگونه از دستور هايكتاب
 كلام اقسام از يكي زمرة در را ها آن دقيق طور به اينكه يا نگرديده، تعيين آنها براي اي ويژه

 نوبهار،( .»اند نكرده بندي طبقه) صوت و حرف قيد، فعل، ضمير، صفت، اسم،: يعني( خاص
 و پرداختـه  مبحـث  ايـن  بـه  خود دستوري - شناسي زبان فرهنگ در مدرسي). 515: 1373

). 421- 434: 1387مدرسـي، : رك( اسـت  داده توضيح هاييمثال با را هاواژه اين از شماري
 نوشتاري و گفتاري زبان همچنين و نثر و نظم از متعددي هاي مثال با را ها واژه اين نوبهار
 بـه ) الـف ( »ا« از و) 286- 319: 1389 نوبهـار، : رك( كـرده  بررسي عنوان سيزده ذيل امروز
 دسـتوري،  هـاي  كتـاب  ساير در. است نياورده ميان به ذكري شناور هاي واژه از يكي عنوان
 در...  و »همه« ،»هم« مثل آنها از برخي و نيافته اختصاص هايي واژه چنين به مستقلي مبحث
 مبحـث  اين از كاملي و جامع بررسي و اندشده بررسي ديگر دستوري هاي نقش عنوان ذيل
 جـاي  ديگـر  سوي از. است نگرفته صورت شناسي زبان و فارسي دستورزبان هايكتاب در

- آن از روشني هايبندي تقسيم و بررسي شناختي زبان معيارهاي برطبق مبحث اين كه دارد

 را هـا واژه اين بررسي بايد موضوع اين تر جامع بررسي براي اينكه ديگر نكتة. گردد ارائه ها
 بررسـي ( امـروز  نوشـتار  و گفتـار  در آنهـا  بررسـي  بـا ) درزماني اي مطالعه( ادبي متون در



  1398 تابستان و بهار اول، شمارة دهم، سال، هشتمسال  ،شناخت زبان   22

 به مربوط متون از يكي در را مبحث اين كه دارد سعي حاضر پژوهش. نمود جدا) همزماني
  .دهد قرار وكاو كند مورد)  خوارزمي حسين شيخ المريدين ارشاد رسالة( هجري نهم قرن

  
  بررسي و بحث. 3

 نامدار شعراي قرن، اين در زيرا است؛ اهميت حائز بسيار فارسي ادبيات تاريخ در دهم قرن
 ادب تاريخ در نحوي به آنان از كدام هر كه اند؛ يافته ظهور فراواني كمال صاحب عرفاي و
 صوفيان اين از يكي. اند نهاده يادگار به خود از فاخري آثار و بوده تأثيرگذار ايراني عرفان و

 وارسـته  صوفي) هجري دهم سدة( ايرانِ تصوف تاريخ از دوره اين گمنام اما كمالصاحب
  .است »اندجاني خوارزمي الدين شهاب بن حسين الدين كمال«شيخ  نام به اي

 كـه  اسـت  سده اين ايراني متصوفان ترينبرجسته از يكي خوارزمي، حسين الدين كمال
 شـيخ  خلفـاي  از و بـوده  نشـان  و نـام  صاحبِ بزرگ، خراسانِ مكتب تصوف و عرفان در
 كـه  باشد مي »حسينيه همدانية ذهبية كبروية« سلسلة اقطاب از و »الخبوشاني محمد حاجي«
 او صـوفيانة  اثار از يكي. است گذاشته يادگار به خود از گرانسنگي آثار تصوف و عرفان در

 و سـاده  نثـري  به سلوك، و سير آدابِ موضوع در كه است »المريدين ارشاد« فخيمة رسالة
 تحريـر  رشـتة  بـه  او خـود  دسـت  به خاتمه يك و فصل چهار ديباچه، يك قالب در روان،
 گيـرد  قـرار  بررسي مورد زبانشناسي مختلف هايجنبه از تواندمي كتاب اين.  است درآمده

 كاربرد نظر از پژوهش اين در ما. دارد اهميت نهم سدة در زبان كاربرد دادن نشان نظر از كه
 در شـناختي  زبـان  ديـدگاه  از. دهـيم  مـي  قـرار  مداقه و بررسي مورد را آن شناور هاي واژه

 مقيـد  كه گرفت نظر در) Morpheme( تكواژ را شناور هايواژه توانمي ساختواژه زيرشاخه
 تعيـين  يعني جمله عناصر مربوط مقوله دانستن براي كه معنا اين به. هستند نحوي روابط به

 در). 287: 1389 نوبهـار، . (»شوند داده نسبت خاصي مقولة به تا شوند ارزيابي نحوي رابطه
 از كـه  معنـايي  بـه  بسته شده ياد هاي واژه مرتبط، هاي پژوهش و دستوري هايكتاب بيشتر
 نيـز  كتابها از برخي در و اند شده داده قرار كلمات اقسام از يكي ذيل شود، مي فهميده آنها
 مشـخص  در كه ظرافتي و دقت همچنين و آن بودن فراوان دليل به شايد ها واژه اين ذكر از

 گونـه  آن شناور، هايواژه شمار و تعداد. است شده خودداري است لازم آنها معناي نمودن
 بـه  و تنهـايي  بـه « نيز هاواژه اين از هركدام. است بسيار آمده، زبان دستور هايكتاب در كه
 و پيچيده پيش از بيش را ها آن بحث گوني گونه همين و هستند هاييگونه داراي خود نوبة

: دانست موارد اين توان مي را شناور هاي واژه ترين متداول). 287: همان. (»نمايد مي مفصل
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/ دگر چه، همچو،/ همچون/ چو /چون چنان، /چنين چندين، /چند تا، بسي، بس، ،)الف( »ا«
  .يكي /يك و هيچ همه، هم، مگر، كه، ديگر،
  
  »ا«(الف)  1.3

از جمله مفردات به شمار مي رود كه مفيد معني اطلاق يا اشـباع، پاسـخ، تعظـيم، تفخـيم،     
معناي حاصل مصدري، مبالغه و كثرت، دعا مي باشد و گاه به جاي تنوين نيز بـه كـار مـي    

فت فاعلي مفيد معني قابليت اسـت. در  رود. از سوي ديگر به عنوان پسوند واژه ساز در ص
» كثرت و فراوانـي «رساله ارشاد المريدين زماني در پايان واژه قرار مي گيرد؛ رساننده معناي 

  است:
ــق  ــواج و عميـ ــت مـ ــايي اسـ ــر دريـ  اي بســـا كشــتـي كـــه در وي شـــد غريـــق   فقـ

  )39(خوارزمي: 

  »:خداوندا«خر اسم مي آيد. مانند و گاهي كاربرد ندايي دارد، و در آ
ــالم    خداونـــــدا تـــــويي دانـــــاي حـــــالم ــدر معصـــيـت بــــس پايمــ ــه انــ  كــ

  )32(همان:

  هاي بسياري در  رساله ارشادالمريدين دارد.نيز نمونه» ا«كاربرد 
  
  بس/ بسي 2.3

اين دو مورد از واژه هاي شناور در دو نقش صفت مقدار و قيد در زبـان ادبـي ظـاهر مـي     
اند. در برخي موارد به عنوان قيـد مقـدار اسـتفاده    به كار رفتهشوند. اين دو واژه نيز در متن 

  كند: شده و مفيد معناي كثرت است كه اين مفهوم را به مسند جمله اضافه مي
 كـــه انـــدر ايـــن معصــيـت بـــس پايمـــالم    خداونـــــدا تـــــويي دانـــــاي حـــــالم

  )32(همان:

  ي است كه همراه با اسم آمده است:در موارد ديگر صفت مقدار شمارش
 ز ســــوداي تــــو بــــس راهــــي بريــــدم   بـــه جســـتجوي تـــو هـــر ســـو دويـــدم

  )32(همان:
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صلي االله عليـه و  –اگرچه در مكه بسي كسان بودند كه به حسب صورت از رسول « ـ
  ). 40(همان:» فقيرتر بودند... - سلم

  ).49(همان: » فرمود كه بسي وقت بود كه مي خواستم كه اين علم با تو بياموزم« ـ
  واژه بسي نيز در موارد كم در متن به كار رفته است: 

  ).55(همان:» بسي ترددات درينجا پيش آيد كه آيا اين شخص كامل هست يا ني؟« ـ
  
  تا 3.3

هاي شناور است. در زبان محاوره و زبـان مكتـوب بـه صـورت     نيز يكي از واژه» تا«حرف 
يك جمله  ]نقش [هاي واژگاني از قبيل حرف اضافه، پيوند و حتي عملكرد  برخي از گونه
  ظاهر مي شود.

ــه حــروف اضــافه ســاده  اي اســت كــه در رســاله در نفــش حــروف اضــافه، از جمل
المريدين به كار رفته است. حرف تا در بيشتر موارد در متن اين رساله، با بسامد بالايي  ارشاد

اين واژه در متن حاضر به موارد حرف اضـافه، حـرف ربـط     كاربرد يافته است. كاربردهاي
  شود. وابستگي، قيد منظور (علت) و قيد زمان منحصر مي

  كاربرد در نقش حرف اضافه 1.3.3
به عنوان حرف اضافه، رسانندة معناي نهايت است. كاربرد ايـن واژه بـه چنـدين    » تا«گاهي 

  شود:مورد منحصر مي
 بگشـــت تـــا بـــه ابـــد، مســتـيم ز لـــذت او   او خـوردم از آن زمان كه دمي مـي ز جـام   

  )35(همان:

» تمرار بـه ايـن بنـده رسـيده اسـت     و اين طريق امانت تا اين زمان كه بر وجـه اس ـ « ـ
  )50(همان:

  ). 53(همان:» چنانكه ذكر كرده شد ]صلي االله عليه و سلم[از اين زمان تا به حضرت « ـ
  ). 72(همان:» تا آخر چنان شد كه گفت...«...  ـ
 ).79(همان:» كند...را كه از ناف تا سينه مي كشد نفي شيطان مي» لا«اول لفظ « ـ
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  كاربرد در نقش حرف ربط وابستگي 2.3.3
به اين معني كاربرد بيشتري در متن دارد و از بسامد بـالايي برخـوردار اسـت.  در ايـن     » تا«

ند ... جمله وابسـته را بـه   كاي مي آيد و آن را به جمله ديگر وابسته ميدر آغاز جمله«معنا، 
  ). 424: 1387عنصر غيرقيدي و گاه به قيد تأويل مي نمايد (مدرسي، 

  كاربرد در نقش قيد منظور (علتّ) 3.3.3
راند تا به چوگان هدايت عظمي و اعانت همت والاي آن مقتدا، در ميدان ارادت مي« ـ

  ).34مي: (خوارز» ولت سرمد رساندگوي سعادت را به سر حد عنايت ابد و د
را  بر وجه ايجاز و اختصار بالفاظ واضح درين رساله مسطور گردانيده شد تا طالبان« ـ

  ).36(همان: » وثيقه عمل باشد
پس سالك بايد كه هميشه سعي نمايد تا غشايش انفسي را به آتش دريافت در بوته « ـ

  ).42(همان: » ت نفس خلاصي يابدمجاهده مصفي و مزكي گرداند تا از رقي
  ). 72(همان: » ه به خاطرش رسد، زود زود نگويد تا دلگير نگرددهرچ« ـ
  ).72(همان: » مقبول طبع شيخ گرددهميشه سعي كند تا به اعمال و افعال، « ـ
در ابتدا خاموشي پيشه خود سازد تا گوهر معني در صدف دل او پرورش يافتـه بـه   « ـ

  ).74(همان: » كمال برسد
  ).80(همان: » ذاكر گرددند تا دل اثر هر ذكري را به دل رسا« ـ

، 71، 69، 68، 61، 54، 52، 49، 47، 45، 44، 42، 41، 38، 34هـاي   همچنين در صفحه
  به كار رفته است. 85و  84، 83، 77، 76، 74، 73، 72

  كاربرد در نقش قيد زمان 4.3.3
  ن از بسامد بالايي برخوردار است.به اين معنا، نيز در مت

ــد    كـــه قطـــره تـــا صـــدف را درنيابـــد     ــن نتابـــ ــوهر و روشـــ ــردد گـــ  نگـــ
  )42(همان: 

اي عزيز! بايد دانست كه طالب تا جميع بند و پيوند نفس را نشكند و به بال همـت  « ـ
  ).43(همان: » پروازي كرده از عقبات هوا و هوس در نگذرد...
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ــد   -  ــت زو برهن ــه عاقب ــود ك ــد      عشــق آن نب ــم ننهنـ ــر غـ ــر سـ ــراد بـ ــاي مـ ــا پـ  تـ
  )44(همان:

ــت      انـدر دل ويـران مـن اسـت    تا عشق تـو   -  ــن اس ــأن م ــه در ش ــت ك ــال سعادتس  اقب
  )44(همان: 

تعلق و آرام  زيرا كه تا از ان عالم او را غفلت نشود، بدين ظلمت آباد بدن روح او را« ـ
  ).54(همان: » نشود

  ).64(همان: » ود تا آفتاب بر آيدبه توجه تمام به ملاحظه معني مشغول ش« ـ
  ).74(همان: » اميد قبول توبه استتا محبت شيخ در دل او بود، « ـ
زيرا كه تا جويبار باطن مريد به درياي باطن شـيخ پيوسـته نباشـد، از آب آن قطـره     « ـ

  ).84مان:(ه» درين جويبار نرسد
ان آنها كه قدم در دايره عشق مي ننهد تا از سر جان نگذرند در حـرم سـراي سـلط   « ـ

  ).44ن: (هما» عشق محرم نگردند
  توان يافت.هاي بسياري مي نمونه 85و  69، 68، 65، 61، 54هاي  همچنين در صفحه

  »)ببينيم كه«كاربرد در نقش جمله پايه (در مفهوم  5.3.3
  توان يافت:در متن به اين معنا تنها يك مورد را مي

» رعـه بـاطن او مـي افتـد    تا تخـم ارادت از خـرمن كـدام صـعب دولـت در مز     «...  ـ
 ).55(همان:

  
  چند/ چندين 4.3

اين دو واژه شناور به عنوان قيد پرسش، صفت پرسشي، ضمير پرسشي و صفت مـبهم بـه   
روند. در متن ارشادالمريدين كاربرد كمتري دارد. تنها در نقش صفت مـبهم بـه كـار     كار مي
  است. به ذكر چند نمونه اكتفا مي شود:رفته
خويش و شرايط و آدابي كه موقـوف عليـه   ورقي چند از حالات مجربه اوان طلب « ـ

  ).36(همان: » سلوك سالكان و روش عارفان است بر وجه ايجاز و اختصار...
  ).38(همان: » طايفه مدعيان بوالهوس با چندين تعلق و تعين و خيالات فاسده...« ـ
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(همان: ...» لل كه پيدا شده بايد بداند كه اين چندين هزار عقبه مهلكه و امراض و ع« ـ
54.( 

  
  چنين/ چنان 5.3

كنند. به عنوان صفت و به عنوان ضمير، صفت و قيد در جمله ايفاي نقش مي
  است:ضمير در متن  نيزبه كار رفته

  كاربرد در نقش صفت 1.5.3
چنين گمـان ببرنـد   طايفه مدعيان بوالهوس با چندين تعلق و تعين وخيالات فاسده « ـ

 ).38...(همان: 
 كه نتوان بر چنان طوري شـدن بـي همـت والا      همتي بايد جناب عشق بس عالي ست موسي

  )39(همان: 

  ).76(همان: » و اين چنين حبس حواس نظر به حال مبتديان است«...  ـ

  كاربرد در نقش ضمير 2.5.3
  ).61(همان: » چنين فرموده است...و پيغامبر صلي االله عليه و سلم نيز « ـ
  ).72(همان: » چنان شد كه گفت... تا آخر« ـ
  ).74(همان: » ند...حضرت شيخ فريدالدين عطار چنين فرموده « ـ
(همـان:  » نگويد كه چنـين ديـدم  آنگاه سلام كند و گويد چنين و چنان ديده شد و « ـ

78.( 

  
  چون/ چو؛ همچون/ همچو 6.3

در نقش پيوند، حرف اضافه، صفت پرسشي، قيد پرسش و اسم (در ساخت صفت مركب) 
ها در متن كاربرد فراواني دارند و با بسامد بـالايي بـه كـار    واژه توانند نقش بپذيرند. اين مي
  اند.اند. در سه نقش قيد پرسشي، حرف پيوند و حرف اضافه در متن آمدهرفته
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  كاربرد در نقش قيد پرسشي 1.6.3
). به 317: 1389(نوبهار، » رودبه كار مي» چگونه«و » چرا«در اين كاربرد واژه چون به معني 

  توان كاربردهايي را در متن يافت:مي اين معني
ــانم       تـــــو دانـــــايي بهـــــر راز نهـــــانم    ــوخت ج ــون س ــت چ ــدر حيرت ــه ان  ك

  )31(خوارزمي: 

(همان: » اخت و رهنموني كرد؟او را به خود آگاهي نيست با ديگري چون تواند پرد« ـ
60.(  

  ).72(همان: » د، از ان چون گذرد؟اگر درويشي را اين چنين مشكل شو« ـ

  برد در نقش حرف پيوندكار 2.6.3
با اين معنا در متن داراي بسامد زيادي است. درواقع در بيشتر موارد به اين معنا استفاده شده 

هاي قيدي اسـت و  است. چون و نظاير آن در اين جايگاه از حروف ربط وابسته ساز جمله
ت . بـه  اس ـه كار رفتهكه، اگر، به علت اينكه، از آن جايي كه و... بدر معني زيرا كه، هنگامي

  چندين مورد اشاره مي شود:
ــاران     چـــو ســــر دادي مــــرا انــــدر بيابــــان  ــويش و يــ ــداختي از خــ ــدا انــ  جــ

  )32(همان: 

ذلك فضـل االله  «را بر توقيع » إنِاَّ فتَحَناَ لكَ فتَحْا مبيِناً«چو مبشر سعادت ابدي منشور « ـ
  ).35 (همان:» ين بنده مسجل ساختبه نام ا» يؤتيه من يشاء

ره آه مؤمور چون به اذن االله از انفاس طيبه مقتدا به ارشاد طالبان االله و سوختگان شرا« ـ
  ).35(همان: » گشت...

 ).35(همان: » همه او را قبول كندچون باز مقبول دل شيخ گردد « ـ

 درد او را هر زمان از دوست صد درمـان رسـد     چون به عزم جانم سپاري اندرين ميدان رود
  )44(همان:

  ).53(همان: » صافي زود تأثير كندچون مكدر و صافي به هم رسند، كدورت در « ـ
  ).55(همان: » ن آن بنده تجلي كندبه صفت مريدي خود بر باط - تعالي–چون حق « ـ
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  كاربرد در نقش حرف اضافه 3.6.3
  معنا كاربرد كمتري در متن دارد. در اين

ــه  ــان همـ ــه نوشـ ــرب جرعـ ــام طـ ــقش     ز جـ ــل ز عشـ ــو بلبـ ــهچـ ــان همـ  خروشـ
  )35(همان: 

  ).41(همان: » ت باشد در دست غسالو در دست اراده شيخ همچو مي« ـ
  ).70(همان: » همچو ذات او زيرا هر صفتي از صفات او بر وجه كمال است« ـ

  به كار رفته است. 85و  80، 77، 59، 58هاي  و همچنين در  صفحه
  
  چه 7.3

يكي از مفردات پركاربرد زبان فارسي است كه عملكردهاي آن به صورت صفت، ضـمير،  «
). در مـتن رسـاله حاضـر،    298: 1389(نوبهار، » قيد، پيوند يا بخشي از پيوند ظاهر مي شود

  دارد و به دو مورد منحصر مي شود:كاربرد كمتري 

  كاربرد در نقش صفت تعجبي 1.7.3
ــت او     سـيدم مـن  چه دولتي! كـه بـه پـابوس او ر    ــه دول ــالم شــدم ب ــراز دو ع ــه ســر ف  ك

  )35(خوارزمي: 

  كاربرد در نقش ضمير پرسشي 2.7.3
ــي     از شــــيخ و مريدشــــان چــــه پرســــي؟ ــرش و كرسـ ــه عـ ــد بـ ــال و خرنـ  دجـ

  )55(همان: 
  

  دگر/ ديگر 8.3
 هاي قيد تكرار، قيد نفي، قيد زمان، قيـد  اين سه واژه شناور كه به يك معنا هستند، در نقش

  روند.ترتيب، ضمير مبهم، صفت مبهم به كار مي
  بهم، قيد زمان و قيد ترتيب دارد.در متن رساله كاربردهايي چون صفت مبهم، ضمير م
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  كاربرد در نقش صفت مبهم 1.8.3
  ).47(همان: » از آن دو علم ديگر هيچ نصيب ندارند« ـ
  ).66(همان: » سر به سجده نه و...بگوي مر اين كلمات را ده بار دگر باز « ـ
شرط ديگر آنكه خوردني و پوشيدني را از وجه حـلال سـاخته، حـد وسـط را در     « ـ

  ).71(همان: » خوردن و پوشيدن مرعي دارد

  كاربرد در نقش ضمير مبهم 2.8.3
در طريق به ارشاد مجاز گشته باشد و او نيز ديگري را بـه همـين طريـق بـه كمـال      « ـ

  به كار رفته است. . در نقش مفعول)52(همان:» رسانيده ... 
 »كردن؟ رهبري تواند چون را ديگري نيافته اطلاع راه نشيب و فراز از خود هنوز او« ـ

  ). در نقش متمم به كار رفته است.60(همان: 
مان: (ه» او را به خود آگاهي نيست با ديگري چون تواند پرداخت و رهنموني كرد؟« ـ

  ). در نقش متمم آمده است.60

  قيد زمان كاربرد در نقش 3.8.3
 ).59(همان: » ا ديگر نهايتي نيستو از اينجا سير سالكان و طيران عارفان ر« ـ

 اسم اعظـم خـوان دگـر او را و بحـر بيكـران        قطره چون در بحر كل افتاد و فاني شد ز خويش
  ).59(همان: 

» نيايـد  به غير از اداي فرايض به جماعت و تجديد وضو، ديگر از خلـوت بيـرون  « ـ
  ).76(همان: 

  كاربرد در نقش قيد ترتيب 4.8.3
» اختيار ست دارند بيو ديگر آنكه جميع بندگان خدا از اهل زمين و آسمان او را دو« ـ

  ).60(همان: 
(همان: » شود به اخلاق حميدهديگر آنكه مبرا گردد از جميع صفات رذليه و محليّ « ـ

61.(  
  ).72مان: (ه» اقدام مي بايد نمودديگر آنكه مبتديان را به خدمت « ـ
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  ).79(همان: » روي به قبله بنشيندديگر از شرايط ذكر آن است كه مربع « ـ
  
  كه 9.3

واژه كه از مفردات پركاربرد زبان فارسي است كه به صورت چندين گونه واژگاني مختلف «
هاي فارسي به كار مي رود. اين گونه ها عبارت اند از: ضمير، قيد، حرف اضافه و  در جمله

). پر بسامدترين واژه شناور در متن اين رسـاله اسـت. بـه    288: 1389وبهار، (ن» حرف ربط
عنوان ضمير غير پرسشي، پيوند و وابستگي، صفت و قيد علت به كـار رفتـه اسـت كـه در     

  شود: هر كدام از موارد اشاره مي ادامه به

  كاربرد در نقش ضمير غيرپرسشي 1.9.3
صفت مبهم (هر) همراه است. با ايـن كـاربرد در   در جايگاه ضمير غير پرسشي با » كه«واژه 

  يدين چندين بار به كار رفته است:متن ارشاد المر
ــوق دان   ــديش معشــ ــق ديــ ــه عاشــ ــه نسـبـت هســت هــم ايــن و هــم آن    هركــ  كــو ب

  ).70(خوارزمي،

؟ نظـر بـر   او را دوست مي دارد يا ني - سبحانه و تعالي- هركه خواهد كه بداند حق« ـ
 ).70(همان:» دل خود كند

ــت   ــده اسـ ــادق آمـ ــق صـ ــه او در عشـ ــت      هركـ ــده اس ــق آم ــوق عاش ــرش معش ــر س  ب
  )45(همان: 

 ).54(همان: » د بايد بداند كه...پس هركه ذرة عقل دار« ـ

ــت    ــاه اس ــه شاهنش ــر ك ــود ،ه ــت وج ــر تخ ــت راه اســـت      ب ــالم حقيقـ ــوي عـ  او را سـ
  ).83(همان: 

  يكاربرد در نقش پيوند و وابستگ 2.9.3
اين است كه اين واژه به جمله اي افزوده شده و آن را وابسته جمله » كه«يكي از كاربردهاي 

ديگر مي كند. جمله وابسته به خاطر وجود اين وابسته ساز، به اسم، صفت و يا قيد تأويـل  
كـه گـاهي نيـز    » كـه «يابد و به عنوان جزء سازنده اي از جمله پايه در مي آيد، اين نوع  مي
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در متن » كه«كاربرد بيشتري دارد. كاربرد اين نوع » كه«د نسبت به انواع ديگر حذف مي شو
نيـز تعبيـر مـي    » بند موصـولي «رساله ارشادالمريدين فراوان است. جمله بعد از كه از آن به 

  پذيرد از جمله:هاي متعدد نحوي هم ميشود، كه نقش

  در نقش مسنداليهي 1.2.9.3
ــدي   ــر چن ــاران و بح ــد و ب ــالصــدف بباي ــه     ن س ــا ن ــي شــود ي ــه م ــرر نيســت ك ــوز مق  هن

  ).42(همان:

  ).44(همان: » بجد و اهتمام باشد اما طالب بايد كه در طلب كيمياي سعادت« ـ
ساخته،  - صلي االله عليه و سلم –و بايد كه قلاوز راه خود، شريعت مصطفوي را «...  ـ

  ). 45(همان: » قدم از مذهب اهل سنت و جاعت بيرون ننهد
  ). 45(همان: » پس بر همه مؤمنان واجب است كه زمام متابعت را نگسلند« ـ
  ). 46(همان: » اي عزيز! بايد كه به مجرد دانستن علوم قالي قانع شده، غافل ننشيني« ـ
  ). 48(همان: »...» اشد الناس عذاباً عالم لم ينفعه علمه«همچنين در خبر است كه « ـ
  ). 48(همان: » نجات است سبب هلاك شودپس غبن عظيم است كه علم كه دليل « ـ
پس بر همه مؤمنان واجب است كه مقصد و معاد اصـلي خـود كـه آن معرفـت االله     « ـ

  ). 52(همان: » است از معني خود طلبند
بـه   85و  84، 82، 80، 77، 76، 71، 70، 61، 56، 55، 54، 53هـاي   همچنين در صفحه

  كار رفته است.

  در نقش صفتي 2.2.9.3
ــاني كا ــد  كســـ ــاه بودنـــ ــدرين درگـــ  ز اســــــرار خــــــدا آگــــــاه بودنــــــد   نـــ

  )34(همان: 

جمعي كثيري از اخوان صدق و صفا و طالبان خدا و سـالكان راه ولا و مسترشـدان   « ـ
  ).35(همان: » كه خلاصه عالميانندطريق علا از اصناف انسان 

  ).38(همان: » رم اعلي زده اند...طايفة كه كوس دولت ايشان را در طا« ـ
  ).40(همان: » و را ملكي نماند...وقت كه فقير به مرتبة رسد كه اپس هر « ـ
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» فقيرتر بودند... - مصلي االله عليه و سل–كسان بودند كه به حسب صورت از رسول « ـ
  ).40(همان: 

(همان: » د دنيا و آخرت باشدپس چنين كسي كه به چنين فقر متحقق شده باشد سي« ـ
41.(  

 ).41(همان: » ن حديث اول گفته شدبياراجع است به همان معني كه در «... ـ

ــاران  ــه هــر صــدف كــه درو ريخــت قطــرة ب يـنة او گشـــت جـــاي دردانـــه      ن  درون ســ
  ).42(همان: 

 ).43(همان: » يره عشق مي نهند...ها كه قدم در دا آن«...  ـ

ــت      ــن اس ــران م ــدر دل وي ــو ان ــق ت ــا عش ــن اســت     ت ــان م ــه در ش ــال سعادتســت ك  اقب
  )44(همان: 

ــدم        طالــــب جمــــال تــــو شــــدمآن روز كــــه  ــو ش ــال ت ــر و خي ــا فك ــه ب بـها هم  شـ
  )44(همان: 

ولَ «مسكن آن كساني است كه به مقتضي «...  ـ گـردن  » فقَـَد أطَـاع اللـَّه     منْ يطعِ الرسَّـ
، 48، 47هـاي   ). همچنين در صفحه45(همان: ...» اطاعت در فرمان متابعت دراورده 

49 ،50 ،52 ،58 ،59 ،60 ،61 ،64 ،66 ،67 ،68 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،81 
  به كار رفته است. 82و 

  در نقش مفعولي 3.2.9.3
–چنين گويد عبد المفتقر الي االله الغني المؤثق بالشريعه النبوي حسـين الخـوارزمي   « ـ

 ).31(همان: ....» كه اين بنده  –بلغه االله اقصي الاماني 

ــم و درد    ــتي از غـ ــه رسـ ــتم كـ ــه دل گفـ  اســــت منــــزل مردانــــه مــــردهمـــيـن    بـ
  ).33(همان:

بايد دانست كه هيچ طالب در ظلمت بيابان تحير بـي اقتبـاس مشـكات جـذبات و     « ـ
  ). 39(همان: » مواجيد، راه نتواند برد

  ).41(همان: » ام يكتايي رسند...اي عزيز! بدان كه فقراء فقر حقيقي ازين دولت به مق« ـ
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ند و پيوند نفس را نشكند، و به بال همت اي عزيز! بايد دانست كه طالب تا جميع ب« ـ
  ).43(همان: » به هيچ مقصودي نرسدپروازي كرده، از عقبات هوا و هوس نگذرد 

آن مسـكن  » و جنـّه عرضـها السـموات و الارض   «اي عزيز! بدان كه ملك عـريض  « ـ
  ).45(همان: » كساني است كه...

  ).45مان: (ه» بعت كمال تبعيت استبدان اي عزيز! كه مراد ازين متا« ـ
م را بـا تـو   خوش وقت شد و فرمود كه بسي وقت بود كه مي خواستم كه اين عل ـ« ـ

  ).49(همان: » بياموزم
(همان: » رمان برداري حق استكه اهم مهمات مؤمنان را ف - ايدك االله بنصره –بدان « ـ

52.(  
كامـل  كه چون طالب در حصن حصين مبايعت شـيخ   - ارشدك االله به نوره –بدان « ـ

  ).58(همان: » درآيد...مكمل 
فرموده اسـت كـه واصـلان بـه حضـرت       - قدس سره–چنانكه حضرت شيخ كبير « ـ

  ).59(همان: » ه بر سه قسم اند...اقدس احديت من بعض الوجو
، 80، 78، 77، 76، 75، 72، 70، 69، 68، 67، 66، 64، 62، 61هاي  و همچنين در صفحه

  به كار رفته است. 85و  81

  يد علتّدر نقش ق 4.3.9.3
ــم    كنـــون كـــارم بـــه مـــن مگـــذار يكـــدم      ــرون آيـــم ازيـــن غـ ــه از لطفـــت بـ  كـ

  ).32(همان: 
 كه آب روي صد گلزار مي بخشد خس و خارس   تو و گلزار خويش اي باغبان! مـا و سـركويي  

  ).33(همان:
ــرادر!  ــدر رياضـــــت اي بـــ  كـــه تـــا يـــابي مـــراد خـــويش ازيـــن در    بگـــــوش انـــ

  ).34(همان: 
ــه  ــه ب ــي! ك ــه دولت ــن  چ ــيدم م ــابوس او رس ــت او      پ ــه دول ــدم ب ــالم ش ــرفراز دو ع ــه س  ك

  ).35(همان: 
 كه نا اميـد نشـد كـس ز فضـل و رحمـت او        حســـيني از كـــرم دوســـت نـــا اميـــد مبـــاش



 35   ... الدين كمال »المريدين ارشاد« رسالة در شناور هاي واژه بررسي

  ).35(همان: 

 ).36(همان: » لناس اول الناسي...و به زبان طعن علاوة نيفزايد كه اولي ا« ـ

 كه نتوان بر چنان طوري شدن بـي همـت والا     جناب عشق بس عالي ست موسـي همتـي بايـد   
  ).39(همان: 

ــا   ــا در ميــــ ــه اينجــــ ــره بيگانــــ نـا     همــــ ــي آشـــ ــدن بــ ــوان شــ ــدرو نتــ  كانــ
  ).39(همان: 

ن فقر به اي - عليه الصلوه و السلام–پس او را رسد كه بر كاينات فخر كند كه رسول « ـ
  ).40(همان: » فخر كرده است

» اسقاط الإضـافات...  ثابت گشت كه التوحيدهرچگاه اضافات ساقط شد، توحيد « -  ـ
 ).40(همان: 

ــا صــــدف را درنيابــــد     ــه قطــــره تــ  نگـــــردد گـــــوهر و روشـــــن نتابـــــد    كــ
  ).42(همان: 

  ).42(همان: » عبارت از آن است...تا از رقيت نفس خلاصي يابد كه حريت « ـ
 - صـلي االله عليـه و سـلم    - در طلب كيمياي سعادت بجد و اهتمام باشد كه پيغامبر« ـ

  ).44(همان: » ب شيئاً و جد وجدگفته اند: من طل
از روش اهل بدعت و ضلالت تباعد و تبرا كند كه هرگز هيچ كس از اهل بدعت به « ـ

  ).44(همان: » انساني نرسيده است درجة كمال
(همـان:  » پس كمال شريعت، به عمل آوردن اوست كه طريقت عبارت از آن اسـت « ـ

44 .(  
، 72، 71، 70، 69، 68، 64، 62، 60، 56، 55، 54، 53، 50، 47، 46هــــاي  در صــــفحه

  توان مواردي يافت. نيز مي 85و  84، 82، 79، 78، 77، 76، 75، 74، 73،74

  در نقش قيد زمان 5.3.9.3
  در اين مورد اكثر اوقات همراه با اسم زمان است.

 ـ  [كه ناگاه از نسايم رياض و « ـ  ه مشـام نفحات فياض احوال و مقامات ايشـان شـمة ب
  ).31(همان: » جان رسيد...
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ر انـوار  كه ناگاه از مشرق هدايت آن مرشد طريقت و مخزن اسرار حقيقـت و مظه ـ « ـ
 ).33(همان: » ولايت و...

 كــــه بــــالآخر بــــه اهــــل دل رســـيـدم    بــــــلا و رنــــــج و محنتهــــــا كشــــــيدم
  ).33(همان: 

 ).40(همان: ...» ر به مرتبة رسد پس هر وقت كه فقي« ـ

ــم     ــي محكــ ــار وقتــ ــاس كــ ــاداســ تـاد        افتــ ــردد اسـ ــي گ ــر م ــي را خض ــه موس  ك
  ).42(همان: 

  ).50(همان: » به بنده رسيده است تا اين زمان كه بر وجه استمرار« ـ
ت شيخ خـود جـدا   در اول طلب كه حرارت غالب است، اصلاً از صحبت و ملازم« ـ

  ).74(همان: » نشود
تـرازوي نهنـد   و اين به سبب آن است كه چون اين كلمه را در قيامت در يك پلـه  « ـ

مقاومت » االله«هرچند در پله ديگر از گناهان كه مادون شرك است نهاده شود به اسم 
 ).80(همان: » نكند

  در نقش قيد شرط 6.3.9.3
و ميان عقل و علم تلازم واقع است كه اگر به عقل امتياز كند ميان صـلاح و فسـاد   « ـ

  ).46(همان: » ي اين مشترك است...دنيو
رفـتن بـدو دشـوار    كه چون تقصير كند و در حرارت و ندامت او فتوري شود، راه « ـ

  ).74(همان: » شود
(همـان:  » كه اگر همة انبيا و اوليا به تدارك آن سعي نمايند، او را اصلاح نتوانند كرد« ـ

85.(  
  
  مگر 10.3

اضـافه  از واژه هاي شناور است كه در نقش قيد ترديد، استثنا، پرسش و نيـز حـرف   » مگر«
ترديد، حـرف اضـافه و    ظاهر مي شود. اين واژه با سه كاربرد در متن به كار رفته است: قيد

  قيد استثنا.
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  كاربرد به عنوان قيد ترديد 1.10.3
ــر      انـــــدرين دريـــــاي پرخـــــوف و خطـــــر ــت آري مگـ ــه دسـ ــوحي بـ ــن نـ  دامـ

  ).39(همان:

  كاربرد در نقش حرف اضافه 2.10.3
بدعت به درجه كمال انساني نرسيده است مگـر از راه  كه هرگز هيچ كس از اهل «...  ـ

  ).45»: (همان» به و متابعت شريعتتو
» شيخ گويد بر  مخيـز  و چون شيخ از او سخن پرسد و جواب گويد مگر وقتي كه«  ـ

  ).72(همان: 
تر است و آن اين است كه نمي خواهم هيچ چيز مگر خـداي  مندكه اين معني فايده« ـ

  ).79(همان:  »را
  ).79(همان: » ت در باطن مگر خدايي هيچ موجودي نيسيعن« ـ

  كاربرد به عنوان قيد استثناء 3.10.3
د آنكس به عمل ثقلين مقبول نمي گردد و به تدارك جميع انبياء و اوليا اصلاح نپذير« ـ

 ).41(همان: » مگر باز رجوع كند

  
  هم  3- 11

از ديگر واژه هاي شناور است كه به صورت پيوند همپايگي در دو يا چند جمله  
و  306: 1389همپايه، ضمير مبهم و قيد افزايش به كار مي رود (رك: نوبهار، 

307.(  
ــانموده دانـــــــي  ــه نـــــ تـه خــــواني       هـــــــم قصـــــ  هــــم نامــــه نــــا نوشـــ

  )306: 1389بهار،(نظامي،به نقل از نو

نين قيد افزايش به كار همپايگي يك يا چند جمله و همچدر متن به صورت واژه پيوند 
  رفته است:
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  قش پيوند همپايگي يك يا چند جملهكاربرد در ن 1.11.3
 كه مستغرق شود در حق و مستغني هم از كونين   مراد از فقر آن مي دان كه كرده فخر پيغمبـر 

  )40(خوارزمي:
ــا    ــان م ــش در ج ــن عط ــت اي ــذب آب اس  هـــــــم زان مـــــــا اومـــــــا از آن او و    ج

  )40(همان: 

  كاربرد در نقش قيد افزايش (از گروه قيد استثنا) 2.11.3
  )34(همان: 

ــق    ــده اي در ره عشـ ــنهم قاعـ ــم بـ ــن هـ ــدم دريـــن ره ننهنـــد    مـ ــدمان قـ ــا بـــي قـ  تـ
  )44(همان:

ــروز  ــيم ام ــا هــم بكن ــز م ــز دوران      هــان اي گــداي برخي ــو تي ــر ت ــود را به ــف خ ــازار لط  ب
  )44(همان: 

نـگان       گــــر آب جوينــــد از جهــــان  تشــــنگان   آب هـــم جويـــد بـــه عـــالم تشــ
  )71(همان:

ــوار!     تشـــنه مـــي نالـــد كـــه كـــو آب گـــوار!      ــو آن آب خـ ــه كـ ــد كـ ــم نالـ  آب هـ
  )71(همان: 

  
  همه 12.3
  ارد: صفت مبهم، ضمير مبهم و قيد.سه كاربرد معنايي در متن حاضر د» همه«واژه 

  كاربرد در نقش صفت مبهم 1.12.3
مؤمنان واجب است كه مقصد و معاد اصـلي خـود كـه آن معرفـت االله     پس بر همه « ـ

  )25(همان: » است از معني خود طلبند
(همـان:  » ن هدايت او زننـد... پس بر همه كس واجب است كه دست ارادت در دام« ـ

53.(  
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» در همه آفاق ندا در دهند كه الا ان الاوليا االله لاخـوف علـيهم و لاهـم يحزنـون    «...  ـ
  ).59ن: (هما

  ).73(همان: » ه كس شعار خود سازدتواضع و نيازمندي با هم« ـ
» گفت اي پروردگار من! همه بندگان تو مي گويند اين را - عليه السلام- پس موسي « ـ

  ). 81(همان: 
  ).84(همان: » ا اصلاح نتواند كرداگر همه انبيا و اوليا به تدارك آن سعي نمايند او ر« ـ

  ر نقش ضمير مبهمكاربرد د 2.12.3
(همـان:  » يكي مردود همه اسـت  مقبول يكي ازين طايفه مقبول همه است و مردود« ـ

41.(  
  ).41(همان: » ه او را قبول كنندچون باز مقبول دل شيخ گردد هم« ـ
  ).58(همان: » نابود خود را باختههمه را در فرمان آورده سرهنگ وار بود و « ـ
طلـب و توجـه   يعني هر چه در سر داشتم از هوا و هوس و تمنا و خيال همه را در « ـ

  ).83(همان: » بيفكندم

  كاربرد در نقش قيد 3.12.3
ــلا   -  ــدوه و بــ ــا و انــ ــتم و جفــ  صد شكر كه اينهـا همـه در جـان مـن اسـت        درد و ســ

  )44(همان: 
ــدم    -  ــو شـ ــال تـ ــب جمـ ــه طالـ ــا فكــر و خيــال تــو    آن روز كـ  شــدم شــب هــا همــه ب

  )44(همان:
ــي    -  ــيش بينــ ــب بــ ــه عيــ ــد كــ ــي      هرچنــ ــويش بينـ ــوي خـ ــه سـ ــان همـ  نقصـ

  )85(همان: 

  هيچ 13.3
  مبهم و قيد نفي به كار رفته است:در نقش هاي صفت 
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  در نقش صفت مبهم»هيچ «كاربرد  1.13.3
ــاري    ــيچ كــ ــرده هــ ــر و نكــ ــد عمــ  شـــماريبـــه جـــز تقصــيـر و جـــرم بـــي    بشــ

  )32(همان: 

اقتبـاس مشـكات جـذبات و    هيچ طالب در ظلمت بيابان تحيـر بـي  بايد دانست كه « ـ
  ).39(همان: » بردمواجيد، راه نتواند

  ).40(همان: » ر را هيچ چيز نباشدليكن عدم تملك را معني آن است كه فقي« ـ
(همـان:  » نرسيده اسـت  كه هرگز هيچ كسي از اهل بدعت به درجه كمال انساني«...  ـ

45.(  

  كاربرد در نقش قيد نفي 2.13.3
  ).77(همان: » ورند يا هيچ نخورندآنها كه تقليل را به مرتبه اي رسانند كه اندك خ« ـ
(همان: » شدچون قول راست نبود فعل راست نبود و او را هيچ كمال ميسر نخواهد« ـ

78.(  
  
  يك/ يكي 14.3

توانند به عنوان ضمير مبهم، ضمير شمارشي، صفت شمارشي و قيـد   اين دو واژه شناور مي
ها به ضمير مبهم و ضـمير   نقش بپذيرند. اين دو واژه كاربرد كمي در متن دارند و كاربرد آن

  قيد و صفت شمارشي منحصر مي گردد:شمارشي، 

  كاربرد در نقش ضمير مبهم 1.14.3
 ).41(همان:» همه استو مردود يكي مردود «...  ـ

ــال   -  ــود نـ ــته ز درد دل خـ ــيني«پيوسـ ــد      »حسـ ــارگر افت ــي ك ــه يك ــه ز صــد نال ــد ك  باش
  )33(همان:

  كاربرد در نقش ضمير شمارشي 2.14.3
ــار   ــردان انتظــــ ــد مــــ ــالها بردنــــ ــزار      ســــ ــد هـ ــد از صـ ــاه باشـ ــي اگـ ــا يكـ  تـ

  )38(همان: 
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كردن در باطن او پيدا شـود  يكي از مشايخ ظاهر گردد چون او را بيابد و داعيه توبه « ـ
  ).55(همان: » سعي توبه كردن كند زود

بايد كه اگر شيخ صد بار مريد را رد كند، مريد پيوند دل محكم تر سازد كه صد رد « ـ
  ).84(همان: » پير، مريد را چندان نبود كه يك رد مريد شيخ را

  كاربرد در نقش قيد 3.14.3
 فتـــراك صـــاحب دولتـــي گيـــر    بـــرو   ز مــن اي دوســت! ايــن يــك نكتــه بپــذير     

  )42(همان: 
 او خـــواه تـــرا يـــاد كـــن و خـــواه مكـــن   يــك لحظــه ز يــاد دوســت غافــل منشــين     

  )44(همان:

» به يك معني عبارت ازين طايفه است كه از نتيجه عمل عالم به علم رباني شده اند« ـ
  )46(همان: 

  كاربرد در نقش صفت شمارشي 4.14.3
ــدر    ــد بــ ــف زدن نĤيــ ــگ كــ ــيچ بانــ  از يكـــي دســـت تـــو بـــي دســـت دگـــر    هــ

  )70(همان: 

» و آن خلوت است كه جاي يك كس بود كه در وقت نماز گزاردن در زحمت نيفتد« ـ
  ). 75(همان: 

(همـان:   »بايد كه يك دم بي وضو نباشد زيرا كه دوام وضو شعار مؤمنان اسـت « ـ
76.(  

  
  گيري . نتيجه5

- ها يـاد مـي   از آن» مفردات«تحت عنوان هاي سنتي هاي شناور يا آنچه در دستور زبانواژه

ها بـا سـاير   توان بدون توجه به روابط و نقش آنشود كه نمي هايي اطلاق ميشود،  به واژه
ها عنوان صرفي خاصي متصور شد. به لحاظ زبان شناختي و با توجـه   اركان جمله براي آن

سـي و نحـو در نوسـان    ها بين حـوزه سـاختواژه زبـان فار    به ساختار زبان فارسي، اين واژه
اند به حوزه ساختواژه مربوطند و از اين حيث كه تعيين نقـش  هستند. از اين جهت كه واژه
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- ها مستلزم توجه و دقت در روابط نحوي حاكم بر جمله است، در حوزه نحو قرار مـي آن

در نحوي دانست.  - ها يا اجزايي ساختواژيهايي را مقولهتوان چنين واژهگيرند. درواقع مي
ها نشده است. شـايد بـه دليـل پيچيـدگي     هاي سنتي توجه كافي به اين نوع واژه دستورزبان

ها و از سوي ديگر، فراوان بودن تعدادشان. در مقاله حاضر سعي شد تا ايـن  تعيين نقش آن
 شـيخ  تـأليف  اي رسـاله  المريـدين  ها در متن رساله ارشاد المريدين بررسي شود. ارشاد واژ

  راهنمايي روان، براي و ساده نثري با كه  است  - هجري نهم قرن عارف – خوارزمي حسين
هـاي   دهـد كـه واژه   بررسي حاضر نشان مي .نگاشته شده است مريدان و سالكان هدايت و

بس/ بسي، تا، چند/ چندين، چنين/ چنان، چون/ چو، همچو/ همچون، چه، دگر/ ديگر، كه، 
انـد.   هاي شناوري هستند كه در اين متن به كار رفتـه  مگر، هم، همه، هيچ، يك/ يكي از واژه

اند. از جمله قيـد (در انـواع    هاي دستوري متفاوتي را در متن پذيرفته ها نقش بيشتر اين واژه
پرسش، منظور، زمان، شرط، استثنا، ترديد، افزايش، نفي و ترتيب)، صفت (درانـواع مقـدار،   
پرسشي، مبهم و تعجبي)، حرف اضافه، مسنداليه، همپايگي، ضمير (در انواع مبهم، پرسشي، 

شناور ارشاد   واژه توان پركاربردترين اند. در اين ميان مي غيرپرسشي و شمارشي) به كار رفته
هاي متعددي پذيرفتـه   نيز نقش» كه«دانست. جملة بعد از واژه شناور » كه«المريدين را واژه 

قيـد   توان به نقش ضمير غيرپرسشي، پيوند، مسنداليه، صفت، مفعـول،  است. از آن ميان مي
  زمان و قيد شرط اشاره كرد.
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